
مقاله
مشکوة الديني٬ مهدي٬ «دستور زبان همگاني و
شکل گيري دانش زباني»٬مجله دانشکده ادبيات
و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ٬ شماره
اول و دوم٬ سال سي و سوم٬ ٬١٣٨٠ ص٥-٢٢.
مقاله مبتني است بر بخشي از مطالعات نـويسنده
در اجراي طرح پژوهش ملي وي با عنوان بررسي و
تــدوين دانش زبــان فـارسي و مـهارت هاي آن . هـدف

پژوهشگر تأييد اين مـعني است کـه دانش زبـاني
ويـژگي خـاص نـوع انسـان است. از ايـن رو٬ در
دستور زبـان٬ مـفاهيمي وجـود دارد کـه مشـترک
زبان هاي گوناـگون استــ مفاهيمي کـه بـا عـنوان
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جهاني ها١ خوانده شده اند و بر پـايه ايـن جـهاني ها
مي توان وجود دستور زبان همگاني يا عام رافرض

ـکرد.
مؤلف٬ در بخش اول مقاله با عنوان «پـيشينه
دستور زبان همگاني»٬ سير تاريخي اين دسـتور را
از قرن هفدهم تـا نـيمه دوم قـرن بـيستم بـررسي
مــــي کند. در قـــرن هاي هــفدهم و هــيجدهم٬
دستورنويسان پورروآيال٢ ٬ دستور زبان همگاني و
فلسفي را٬ که متأثر از نظريه خـردگراي دکـارت و
پيروانش بود٬ ارائه کردند. هدف آنان اين بـود کـه
نشان دهند ساخت زبان محصول عـقل است. لذا

زبـان هاي انسـاني تـنها گـونه هاي يک نـظام عـامِ
منطقي و عقلاني است. برخي از تحليل هاي آنان٬
مانند تحليل درونهـگيري جمله هاي زيربنايي ٬ زمينه هايي
براي نظريه دستور زبان گشتاري بوده است. در قرن
نـوزدهم٬ عـوامـلي چـند٬ از جـمله زبـان شناسي
تطبيقي هندواروپايي٬ موجبات تـزلزل يـافته هاي
دستور زبان همگاني را فراهـم آورد. در نـيمه اول
قرن بيستم٬ زبان شناسان ساخت گراي پـيرو نـظريه

3) behaviourism

رفـتارگرايـي٣ ٬ نگـرش هاي خـردگرايـان را مـردود
شمردند و منکر وجود جهاني ها شـدند. در نـيمه
دوم قـرن بـيستم٬ مـوضوع هـمگاني هاي زبـان و
دستور زبان همگاني دوباره مورد توجه قرار گرفت.
در بخش دوم مقاله٬ با توصيف زبان ظـاهر و
زبان ذهني٬ دو نگرش دستور ساختاري و دستور
زبان همگاني بررسي و اظهار نظر شـده است کـه
هــدف زبـان شناسيِ ظـاهر گـردآوري و تـوصيف
نمونه هاي گفتاري تک تک زبان هاست و حال آن
ـکه٬ در زبان شناسي زبان ذهني٬ به دانش سـخنگو
درباره زبان خود و اين که چنين دانشي چگونه در
ذهن شکل مي گيرد توجه و زبان به عنوان ويژگي
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ذهني انسان در نظر گرفته مي شود. فرق ماهوي اين
دو نگرش موجب شده است که هدف پژوهش و
روش بـررسي و گـردآوري شـواهـد و داده هـا بـه
مقتضاي وجهه نظر پژوهشگر مـتفاوت بـاشد. در
بخش سوم مقاله بـا عـنوان «دسـتور زبـان زايـا و
توصيف دانش زباني»٬ اين مسئله مطرح مـي شود
ـکه طي دوره زبـان آموزي نـظامي خـاص از دانش
زباني ناخودآـگاه در ذهن انسان شکـل مـي گيرد و
دستور زبان زايا توصيف دقيق همين دانش زبـاني

است.
در بخش چهارم٬ با عنوان «نظريه دستور زبان
همگاني و فراـگيري دانش زباني»٬ آراءِ چامسکي٤ ٬
واضع دستور زبان زايا و نـظريه گشـتاري٬ دربـاره
ويژگي هاي مشترک ميان زبان هاي طبيعي و کاربرد
آن زبان آموزي و فراـگيري دانش زباني بيان و فرايند
شکل گيري دانش زباني در ذهن زبـان آموز وصـف
شده است. در جريان زبان آموزي٬ اصـول دسـتور
زبان همگاني (عام) در مورد زبان خاصي که کودک
آن را مي آموزد در ذهن وي فعال مي گردد. هم چنين

متغيرها که به يکي از صورت ها در ساخت هر زبان
تحقق مي يابند در زبان خاص کـودک بـه صـورت

ارزش هايي خاص ظاهر مي شوند.
در بخش پنجم مقاله٬ با عنوان «توانايي زباني
به عنوان ويژگي خاص ذهن انسان»٬ نتيجهـگـيري
مي شود که دستور زبان نظام دانش زباني ناخودآـگاه
اهل زبان است که غير مستقيم٬ يعني از راه دستور
زبان همگاني که از پيش در ذهن کودک جاي دارد٬
به تجربه يا داده هاي زباني محيط مربوط مي گردد.
اين توانايي را٬ که همان دستور زبان همگاني است
و بخش مستقلي از ذهن انسان را تشکيل مي دهد٬

بايد ويژگي نوع انسان دانست.
مشکــوة الديـني در تأليـف ايـن مـقاله از آراء
زبــــان شناساني چـــون چــامسکي٬ اسکــينر٥ ٬

سمپسون٦ ٬ کوک٧ و ليتل وود٨ بهره برده است.
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